
بر دار کردن کهرم  
فرزند ارجاسب

ارجاســب، رویین دژ به  با کشته شدن 
فرمان اسفندیار درآمد و در همان گاه سپاه 
ارجاسب در بیرون از دژ براى روبارویی با 
سپاه اسفندیار در کمین نشسته بود. چون 
ســه پاس از شب بگذشت و ماه بر تخت 
سیمین نشســت، پاســبانان با آواى رسا 
برخروشیدند که گشتاسب شاه پیروزبخت 
اســت. ترکان چون این خروش بشنیدند، 
ســراپا گوش شــدند که این با سپاه چه 
می گوید. کهرم بــرادر خویش، اندریمان 
را گفت: «این نابخرد پاســبان چه یاوه اى 
می بافد، کیســت که می تواند لب به نام 
گشتاسب در ســرزمین ارجاسب بگشاد، 
کســی را بفرست تا ســر آن پاسبان را به 
خنجر ببرد. این چه بازى است که پاسبان 
در روز جنــگ درآورده اســت که مردان 
ســپاه دل نگــران خواهند شــد». در این 
هنگام آواز پاســبانان که نام گشتاسب را 
پرآوا کرده بودند، رساتر گردید و دل کهرم 
ســخت آزرده شــد و به نزدیــکان خود 
گفت: «این آواها دیگر از پاســبانان فراتر 
رفته اســت، بکوشید دشــمن را از خانه 
بیرون کنیم، چگونه است که ارجاسب در 
خواب مانده و این تلخ آوا را نمی شــنود، 
دلم پــر از رنج و جانم تباه شــد. گاه آن 
اســت که به دژ بازگردیم تــا بدانیم چه 

باید کرد».
ســپاهیان چینی به فرماندهی کهرم 
دشــت نبــرد را بگذاشــتند و به ســوى 
رویین دژ بازگشتند و چون کهرم به باره دژ 
رسید، بخش پسین لشکر ایرانیان را بدید 
و بــه اندریمان گفت مــا را جز رزم چاره 
نیســت، زین پس باید تیغ از نیام برکشید 
و با خنجر پیام فرســتاد. دو ســپاه درهم 
آویختنــد و گرزهــاى پولادین را بر ســر 
یکدیگر کوفیتند و تا سپیده دمان از آسمان 
گــرز و تیغ و تیر باریدن گرفت. چینیان به 
پشتوانه ارجاسب که در دژ است و آنان را 
یارى خواهد رساند، دلاورانه می جنگیدند 
و پاى پس نمی کشیدند. مردان اسفندیار 
چــون پایدارى چینیان دیدنــد بر بلنداى 
بــاره رفته، ســر بریده ارجاســب، همان 
کسی که خون لهراسب بی گناه را ریخته 
بود، به پیش سپاه ترکان افکندند. ترکان 
با مشاهده ســر ارجاسب از جنگ دست 
نکشیدند و از سپاه توران خروشی برآمد. 
دو فرزند ارجاسب گریان شدند، چنان که 
گویی از آتش تیز بریان شــده باشند، آنان 

در سوگ نشستند.
بگفتند رادا دلیرا ســرا/ ســپهدار شیر 

اوژنا مهترا
که کشتت که بر دشت کین کشته باد/ 

برو جاودان روز برگشته باد
و زار زدند دیگر چه کسی در دل سپاه 
جاى می گیرد و اگر ارجاســب نباشد، تاج 

و تخت و سپاه مباد.
سپاه ترکان با دیدن سر از تن دورشده 
فرمانده خود خشماگین و خونین چشم بر 
ایرانیان تاختــن گرفتند و از آن پس همه 
به پیشواز مرگ شــتافتند. آواى ده و دار 
از رزمگاه برخاســت و آســمان به کردار 
ابر سیاه شــد، در هر جاى این دژم دشت 
از کشته، پشــته برآمده بود، همه دشت 
پوشیده از پیکرهایی بی سر و تن بود و در 
کنارشــان گرز و کوپال بر زمین فرو ریخته 

بود.
در  و  آمــد  بیــرون  دژ  از  اســفندیار 
پیشــاپیش ســپاه جاى گرفت. ســپهدار 
کهرم با دیدن اسفندیار به سوى او تاختن 
گرفــت. دو نبرده مرد با هــم برآویختند، 
اســفندیار دســت در کمربند کهرم برده، 
او را از زین برکنده بــر زمین زد، آن چنان 
که آواى «ز» از لشــکریان ایران برخاست 
و آنچه از ســپاه چینیان به گوش رســید 
«آه» بود. دو دســت کهرم را ببستند و او 
را خوار به پشــت ســپاه ایران فرستادند. 
تــرکان اکنون دیگر از بیــم جان خویش 
می جنگیدند. از آســمان گرز چون تگرگ 
می باریــد و زمین پوشــیده از زره داران و 
ترك پوشیدگان بود و از هوا مرگ می بارید 
در آن رزمگاه خون موج می زد و سرهاى 
آرزومند بود که در زیر نعل اسبان، پایمال 
آرزو می شــدند و حکیــم توس چون این 
همه آرزو را پایمال شــده می بیند خود به 

گفتار آمده، می گوید:
نداند کســی آرزوى جهــان/ نخواهد 

گشادن به ما بر نهان
کسی کش ســزاوار بد بارگی/ گریزان 

همی راند یکبارگی
هــر آن کس کــه شــد در دم اژدها/ 

بکوشید و هم زو نیابد رها.
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تحقیقــی بــا جامعه آمــاری ۳۴ میلیــون نفر که 
به تازگی در ایران انجام شده، نشان می دهد ۱۲ درصد 
به شــکل حرفه ای مخاطب بازی ها هستند. بیشترین 
دسته بازیکنان در ایران متعلق به بازیکنان علاقه مند 
اســت که ۴۵ درصــد را به خود اختصــاص داده اند. 
بازیکنان مرد جمعیتی بالــغ بر ۲۰ میلیون و بازیکنان 
زن جمعیتی برابر بــا ۱۴ میلیون را به خود اختصاص 

داده اند. 

آمریکایی می گویند حزب  ســه چهارم رأی دهندگان 
دموکرات برای تصدی ریاســت جمهوری در سال ۲۰۲۴ 
با شخصی غیر از رئیس جمهور جو بایدن شانس بهتری 
خواهد داشت. نگرانی های فزاینده درباره سن و سلامت 
شــناختی  بایدن پس از عملکرد ضعیفش در مناظره با 

ترامپ تشدید شده است. 
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تا ســال ۲۰۲۱، زنان در سراســر جهان شش درصد خشمگین تر از مردان 
بودند، اما پــس از آن و با اوج گیری همه گیــری و قرنطینه، فاصله و میزان 
عصبانیــت زنان از مردان بیشــتر شــد. این داده بر اســاس تجزیه و تحلیل 
بی بی سی از ۱۰ ســال داده های نظرسنجی جهانی گالوپ است که مسائلی 
مانند دسترســی به غذا، اشتغال و رفاه را در سراسر جهان دنبال می کند. در 
گفت وگویی که با «جنیفر کاکس» نویســنده و روان درمانگر انجام شده، او بر 
این باور است «وقت آن رسیده که همه چیز را رها کنیم». در ابتدای گزارشی 
که گاردین در این زمینه تهیه کرده، این جمله دکتر کاکس آمده است: «خدای 
من، عاشــق اینم که جیغ بزنم» او به زنان توصیه کرده زیر آب در هنگام شنا 
یا موقع دوش گرفتن جیغ بکشــند. از نظر او این رفتار «شگفت انگیز» است، 
«رهایی بخش» اســت و البته «هیچ کس نمی تواند بشنود». البته می توان بر 
روی پل های عابر بزرگراه ها نیز این رفتار را تجربه کرد؛ صدای جیغ در غوغای 
ترافیک ماشین ها شنیده نخواهد شد. او می گوید: «بسیاری از زنان معتقدند 

دیده نمی شوند. خب! دیده نشوید، اما احساسات خود را رها کنید».
کاکــس در کمبریج تحصیــل کرده و یــک روان درمانگر شناخته شــده 
اســت. به تازگی کتابی نیز نوشــته اســت؛ اثری که می توان آن را پاســخی 
بــرای نگرانی های زنانی کــه به او مراجعه می کنند، دانســت؛ زنانی دارای 
خشم سرکوب شــده  که حتی قادر به سخن گفتن درباره آن نیستند. نویسنده 
این مقاله «گبی هینســلیف» می نویسد: «ما در عصر خشم زندگی می کنیم، 
با خشــم از بی عدالتی های سیاســی و اجتماعی که بی وقفه در رسانه های 
اجتماعی منتشر می شود، حتی اتفاقاتی که در اعتراضات خیابانی درباره غزه 
و حتی انتخابات فرانسه و آمریکا رخ می دهد. البته کاکس بیشتر تحقیقاتش 

درباره خشــم ابرازنشــده علنی است نه خشــم فروخفته از اطرافیان مانند 
شریکی که کارهای خانه را انجام نمی دهد یا پدری الکلی».

کاکس معتقد اســت گاهی خشم با عشق همراه است و این حس پس 
از آن پدید می آید که انتظار از فرد مقابل برآورده نشــود یا احســاس شود به 
او بی اعتنایی شده است. به عبارت دیگر، این موضوعات شخصی تر از خشم 
درباره وقوع یک جنگ یا شکســت یک دولت برای حل بحران آب و هوایی 
است، جایی که «شما می توانید با آنچه در حال رخ دادن است همدلی کنید».
کتاب کاکس به خشم های خاص زنان پرداخته است؛ از جمله احساسات 
حل نشــده در مورد سقط جنین و از دست دادن فرزند، احساس درماندگی و 
تحقیر در محل کار، آزرده شــدن از شــریک زندگی که سهم خود را در خانه 
انجام نمی دهد یا هنگامی که دچار آزار و اذیت جنسی و خشونت می شوند. 
استدلال او اساسا این است که تعجب آور نیست که احساسات سرکوب شده 
زنــان، ناگهان منفجر می شــود. کاکس بــه واکنش های برآمده از خشــم 
سرکوب شــده زنان می پردازد. زنانی که خشــم منکوب شده خود را از طریق 
مزاحم شدن در فضای مجازی نشان می دهند. آنان از این روش وحشتناک و 

خشن مخفیانه برای تخریب دیگران استفاده می کنند.
کاکــس همچنین در ایــن گفت وگو با گاردین به نکته دیگری نیز اشــاره 
می کند. او عمدتا با مجرمان مرد خشــن در ارتباط بود و حالا متعجب است 
که با همان احساســات زنــان در مطب خصوصی خود مواجه می شــود. 
البته مواجهه زنان با این موضوع کاملا متفاوت اســت؛ زیرا این خشم برای 
آنها تبدیل به دردی جســمی شده اســت. زنان می گویند: «من میگرن دارم، 
ســندروم روده تحریک پذیر وحشــتناک دارم، ترس از ارتفاع دارم، من دچار 
پنیک می شوم، من بســیار افسرده هستم». 
البته «کاکس» اســتدلال می کند که خشم 
زنان بــا مردان متفاوت اســت؛ زیرا زنان در 
یک جامعه مردســالار، ناگزیر هستند که آن 
را علنی نشان ندهند (همان طور که مردان 
ناگزیرند غم یا ترس خود را نشــان ندهند). 

طبق باورهای نهادینه شــده در جامعه، زنان باید تحت هر شــرایطی بسیار 
خوب، پذیــرا و مهربان باشــند. دخترها یاد می گیرند کــه گریه کردن خوب 
اســت، اما فریادزدن غیرزنانه اســت. زنان مسن تر عصبانی، اگر فریاد بکشند 
تبدیل به کاریکاتور می شــوند، در حالی که به زنان جوان تر حتی اگر در زمان 
و مکان درستی عصبانی شوند گفته می شــود که نمی توانند یک شوخی را 
تحمل کنند. زنان سیاه پوســت در صورت عصبانی شدن برچسب پرخاشگر 
می خورند». کاکــس می گوید: «جامعه هر راهی برای ســرکوب کردن زنان 
داشته باشــد، انجام می دهد و این رفتار با زنان سیاه پوست خشمگین نوعی 
کلیشــه اســت. در همین حال، زنان سفیدپوســت خشــمگین نیز با عنوان 
ناله کننده های طبقه متوســط شناخته می شوند. اساســا، زنان یاد می گیرند 
که خشــم از نظر اجتماعی قابل قبول نیســت و از دست دادن کنترل به این 
معناست که احساس آنان جدی گرفته نخواهد شد و جایگاه اجتماعی شان 
از دســت خواهد رفت. این واقعا تحقیرکننده و شــرم آور است. ما به نوعی 
خودمــان از خودمان خجالت می کشــیم. بنابراین بهترین راه نشــان ندادن 
احساسات و فروخوردن خشم اســت. احساساتی که انگار باید زیر لایه های 
بســیاری مخفی شــود». در این گزارش گاردین با یک روان درمانگر دیگر نیز 
گفت وگو کرده اســت: «وقتی خشــم ها برطرف نمی شــود، می تواند دوباره 
به عنوان شــرم ظاهر شــود یا در نهایت زنان احســاس می کنند مشکلی در 
وجودشــان هست و تقصیر از آنهاست». در بخش دیگری از این مقاله آمده 
است: «چیزی که باید عادی شود، ســرزنش کردن نیست، بلکه اذعان کردن 
علنی به خشــم اســت، به طوری که بتوانید روی تلاش برای رفع هر چیزی 
تمرکز کنید که ســبب خشــم شما شده است». اما پیشــنهادها برای درمان 
خشم، گاهی به سادگی شمع فوت کردن یا نفس عمیق کشیدن نیست، بلکه 
از نظــر روان درمانگران نکته مهم این اســت که ابتــدا دلیل به وجود آمدن 
خشم را از میان ببرند. کاکس می گوید: «هدف نهایی این نیست که دیگر هرگز 
عصبانی نشویم. [خشــم] به دلیلی وجود دارد. ما آن را به عنوان بخشی از 
وجود خود می دانیم . اما هدف دست یافتن به راهی است که بتوانیم کنترل 

خود را داشته باشیم».

خشم سرکوب شده زنان

یادداشت

سبزخوانی

مناظــره سه شنبه شــب، رویارویــی نه دو  جنــاح و رقیب 
کــه رودررویی دو طیــف گوناگون از تفکراتی بــود که هر دو 
سال هاست در ســایه بوده اند؛ یکی در سایه قدرت و دولت و 
دیگری در سایه ملتی که هرگونه رنج و درد را به جان خریدند 
و دم برنیاوردنــد. اگــر بپذیریم که این مناظره هــر دو کاندیدا 
را جلوی چشــمان بیننــدگان در کریدور سیاســی به چالش 
کشید و بســیاری از «گفته ها» و «نهفته»های تلنبار در ضمیر 
اجتمــاع را تنها یادآوری کرد، بیراه نرفته ایم. «یادآوری» گاهی 
حسرت اســت و  گاهی محرک و انگیزه؛ اینکه این موضوع در 
مناطــره تا چه حد در بدنه اجتماع نفــوذ کرد و تأثیرگذار بود، 
بررســی کارنامه هر دو جناح «اصولگرا» و «اصلاح طلب» را 
در ســالیان گذشــته می طلبد. انتقال قدرت بین این دو جناح 
سال های گذشته همیشــه در محور «تقابل مطالبات مردمی 
و دولتی» صورت پذیرفته اســت با این تفسیر که هرگاه نبض 
اجتماع در کسری و کمبود به تپش افتاده هر دو  جناح پای به 
میدان گذاشــته تا چاره ای بیندیشد و از این محمل سودی به 
نفع خویش ببرند، غافل از آنکه «نبض گیری» تنها تشــخیص 
نیســت، بلکه درمان هم می طلبد. این موضوعی است که در 
ابتدای مسیر انتخاباتی اکثر دولت های منتخب! در تبی سنگین 

ســوخته و در اندک زمانی پس از انتخاب به ســردی گراییده و 
دست ما کوتاه و خرما بر نخیل مانده! در مناظره سه شنبه شب 
هرچند  واژه «عبور» در مطالبات اجتماعی را به گونه ای متفاوت 
معلق کرد و راه را برای تنظیم سیاســتی جدید از سوی نظام و 
دولت جدید گشود، اما در صندوق خاطرات سیاسی ملتی صبور 
با چینشی «ســرریزگرا» ذخیره شد. گذشته از تمام بی عهدی ها 
که در «ســایه ها» رنگ باخت و جامعه امروز را به این شــکل  
دچار تلاطم کرد، وعده هایی اســت که از ســوی دو کاندیدای 
محترم برای «رأی آوری» بیان شــد. اینکه در مناطره پینگ پنگ 
عملکرد سیاســی دو جناح و دو رقیب بر میز ملتی ناظر و آگاه 
به پیروزی کدام یــک انجامید و در عمل به انتخاب نهایی کدام 
بینجامد، انتظاری اســت که از واپســین روزهای آینده در سفره 
تکیده ایرانی در ظروفی نیمه  خالی نمایان خواهد شد. پشتوانه 
و تضمین این وعده ها زمانی شــکوفه خواهد زد که چراغ تابان 
تبلیغات سیاســی رو به خاموشی نهد و از درون دفاتر اداری با 
زرق و برق سیاسی پنجره ای به سمت ملت گشوده شود، در غیر 
ایــن صورت ملت به دنبال «نردبان حســرت» در بازاری مکاره 
خواهند رفت تا به لایه های پنهان قدرت ســرک بکشــند، شاید 

چشمی بر خشمی پلک بگشاید.

رئیس پارک ملی توران از اضافه شدن یک قلاده یوزپلنگ 
آســیایی به جمعیــت یوزپلنگ های ســاکن در مرکز تکثیر 
در اســارت پارک ملی توران خبــر داد و گفت: «این توله یوز 
«گیسو» نام گذاری شد».  رئیس پارک ملی توران در گفت وگو 
با تسنیم در میامی  اظهار کرد: «در روزهای پایانی خردادماه 
امسال اطلاع یافتیم یک قلاده توله یوز در منطقه کلاته ملای 
فرومد بدون حضور مادر خود مشــاهده شده است. پس از 
اعزام به منطقه و انجام بررســی لازم متوجه شدیم این یوز 
به دلایل نامعلومی مادر خود را از دست داده است». رئیس 
پارک ملی توران اضافه کرد: «پس از اتراق پنج روزه در محل 

پیداشدن این توله یوز و رصد وضعیت برای اینکه از سرنوشت 
مادرش اطلاع کسب کنیم و اینکه آیا توسط سگ های گله از 
بین رفته است یا عوامل محیطی، نتیجه خاصی حاصل نشد. 
پس از پرس وجوی محلی هیچ ردی از چرای دام یافت نشده 
و یقین پیدا شد که مادر یوز نابالغ یا توسط شکارچیان انسان یا 
شکارچیان حیوان مانند پلنگ یا گرگ از بین رفته است. پس از 
کسب دستور مبنی بر زنده گیری حیوان، اقدامات اولیه صورت 
گرفت». رئیس پارک ملی توران با اشــاره به اینکه یوز نابالغ 
به شدت ضعیف شــده بود و قدرت شکار هم نداشت، تأکید 

کرد: «باید زودتر وارد عمل  مي شدیم ».

گرفتار در کریدور سیاسی 

توله یوز جدید «گیسو» نامیده شد

شاهنامه پژوه
مهدی افشار

وحید معتمدنژاد


